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 چکیده

در  ،یفاراب یهنر ۀینظر حیبه تشر یاسهیمقا - یلیبا روش تحل کندیپژوهش تلاش م نیا
 توانیم جهیبپردازد. به عنوان نت - نیافلاطون و ارسطو و فلوط اًصمشخ - او یبا اسلاف فلسف وندیپ

 یاز سو ترشیمطرح کرده که پ یریخود را در مس یهنرشناخت - یاحث فلسفمب یفاراب گفت
است. اما توان  دهیتر آراسته گردتازه یدر قامت نیشده و به مدد فلوط مودهیپ رسطوافلاطون و ا

در ضبط و  لهیّمتخ ۀقوّ تیفعّال ندیکه به خصوص از فرآ یلیو تحل هیو تجز یفاراب یورزشهیاند
 تیساخته، شخص انیدر آثار خود نما یکه از کلمات قرآن ییهانشانه زیائه داده و نار ریابداعِ تصاو

و ارزش  یمنشأ نبوغ انسان می. او در ترسکندیم یادآوریمستقل او را به مخاطبِ کلامش  یفکر
اش و فلسفه دهدیجهان ارجاع م نیما را به خالق ا ،ییبایبه نام ز یادهیپد ریو تفس یصناعت هنر

خواهد و البته یانسان م یسعادت اخرو ریرا در مس ییبایکه هنر و ز. همچنانزدیآمیم انتید ارا ب
موشکافانه  ییهاتوجه داشته و پاسخ یمنشأ اثر هنر لیاز قب ییهابه پرسش لسوف،یف کیدر مقام 

 یعار ،یقرآن - یدیتوح راثیتوجّه به م یکه البته از پ ی. پاسخدهدیخور تأمّل را ارائه مو در
 - و الهام یوح ۀفرشت نهما ای - هم نبوده و توانسته است با در نظر گرفتن عقل فعّال یاز نوآور

 یرأ زیهنر ن تی. در بحث از غادینما ریاز محاکات را تقر یترنوع کامل ض،یف ۀبه عنوان واسط
 است. افتهی زیخود تما یقرآن همراه شده و از اسلاف فکر یدیبا نگاه توح یفاراب

 .معقول ییبایز ال،یخ ۀعقل فعال، محاکات، قو ،یهنر شهیاند ،یفاراب ها:ید واژهکل
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 مقدمه

یا قائل شدن به تقلیدی بودن آن نسبت به میراث « فلسفۀ اسلامی»سخن گفتن از اصالت 

های اخیر موضوع تحقیقات، گفتگوها و حتی دار بوده و به ویژه در سالیونانی، بحثی دامنه

 های پاسخگویی به این پرسشرسد یکی از راهوجهی قرار گرفته است. به نظر میاقتراحات قابل ت

یافت؛ تحقیقاتی که ضمن « موضوعی»توان در تحقیقات )پرسش از اصالت فلسفۀ اسلامی( را می

تمرکز بر یک پرسش خاص و یافتن پاسخ آن در ضمن کلمات فیلسوفان مسلمان و اسلاف 

اصی آراء هر یک از این متفکران را نمایان ساخته و در ها، وجوه مشترک و اختصفکری آن

محدودۀ موضوع تحقیق خود، پاسخی روشن و مستند را برای پرسش از اصالت فکری فیلسوفان 

 مسلمان فراهم آورد. 

گزارشی از آراء افلاطون و  شته تلاش خواهیم کرد تا ضمن ارائۀرو، در این نواز همین

، نظرات فارابی را نیز در همین دو موضوع روایت کرده «و زیباییهنر »ارسطو و فلوطین در باب 

و میزان وامداری یا استقلال فکری او را نسبت به اسلاف فکری خود دریابیم. بحث را به ترتیب 

آراء فارابی را نیز  1هنرشناختی هر فیلسوف، نظریۀتاریخی فیلسوفان مطرح کرده و پس از ذکر 

های رأی فارابی با نظرات هر یک از این سه ها و شباهتو تفاوتدر همان محدوده مطرح نموده 

، «منشأ هنر»که در سه موضوع  - به آراء اختصاصی فارابی ،متفکر را نشان خواهیم داد. در ادامه

 وجه ابتکاری نظریۀاشاره کرده و  -، چشمگیر است «زیبایی عالم خلقت» و« غایت هنر»

های در خور رغم کوشش. لازم به ذکر است که علیهنرشناختی وی را بررسی خواهیم کرد

هنری فارابی و سایر متفکران سنت  ۀهای اخیر به پژوهش در باب اندیشتقدیر که به ویژه در سال

 های پیش ازآراء متفکران مسلمان با اسلاف فکری آنان در سده ۀاند، مقایساسلامی پرداخته

 های این تأمل در مقالۀنخستین گامست. یکی از خور تأمل ااسلام، همچنان موضوعی تازه و در

حاضر و با انتخاب سه فیلسوف مطرح و موثر در فرهنگ اسلامی دنبال خواهد شد. نویسنده 

شود، امیدوار است با پیگیری کوشش حاضر و با استناد به نتایجی که از همین تأمل حاصل می

 وجو کند.تتر این موضوع را در مقالات آتی خود جسهای جزئیپرسش
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 افلاطون

شناسی ارائه نداده، ولی با مند از مسائل و اصول زیباییهرچند افلاطون تدوین و تالیفی نظام

است. البته  توجه داشتهشناسی زیباییدانش مسائل مورد بحث در  ههای خود باین همه در نوشته

داند، به تقلید از تقلید می ها راکه عمل آنو این« جمهور»طعنۀ او به هنرمندان در کتاب مشهور 

ای به هنر در تاریخ اندیشه هنری به ثبت رسیده است، که البته با توضیحات بعدی، عنوان حمله

 متوجه تفاوت آن با نظرات ایجابی او در باب هنر خواهیم شد.

 های افلاطون سه گفتگو به نحو بارزی به زیبایی اختصاص دارند:در میان نوشته

 ؛(۴79ـ1/۴17: 1380افلاطون، ) عشق و زیباییمیهمانی: ( الف

 ؛(60۲ـ۲/۵6۵همان: ) هیپیاس بزرگ: جستجوی حقیقت و ذات زیباییب( 

 .(13۵9ـ3/1۲89: )همان فایدروس: حقیقت و زیبایی (ج

 

 گسترۀ زیباییـ 1

های ها و نظامشناختی و اجتماعی، شخصیتافلاطون نه تنها اشیاء فیزیکی، بلکه عناصر روان

دهد. تلقی او از زیبایی، نه تنها شامل ها و حقایق را هم در مقولۀ زیبایی قرار می، فضیلتسیاسی

بخش است، بلکه همۀ اموری را که موجب تحسین شان لذتشود که دیدن و شنیدنمواردی می

، فلسفه «مهمانی»شاید از همین روست که در رسالۀ  دهد.، در خود جای میو ابتهاج آدمی هستند

 :توان گفتری میبه تعبی را تلاش برای تملّک زیبایی و خیر دانسته است. و عشق
کند، سپس شماری از اشیاء ابتدا دوست داشتن یک شیء را آغاز می»

های زیبا، قوانین زیبا، )که همگی در زیبایی شبیه هم هستند( و در ادامه ذهن

داشتن خودِ زیبا،  های زیبا، تا در نهایت به دوستها و نظریهها و اندیشهرسم

کامل، خالص، عاری از ترکیب، بدون التباس به جسم یا رنگ بشری و یا هر 

 .(Eldridge, 2005: 47) «یک از چرندیات میرا و ناپایدار، خواهد رسید

های اصلی این در هیپیاس بزرگ، افلاطون تلاش کرد تا زیبایی را تعریف کند. شخصیت

کنند ماهیت و ذات زیبایی را هستند که هر دو تلاش می سقراط و هیپیاسِ سوفسطائی ،رساله

ها، )دختران زیبا، اسب ها مطرح کردندهایی که آنرسد که نخستین مثالتعیین کنند. به نظر می
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که آن دو با یک تلقی محدود و از منظری ای است بر اینها( نشانهسازهای موسیقی و گلدان

را به امور غیرمادی و انتزاعی  که آنپرداخته بودند، بدون این یشناختی به بحث از زیبایصرفاً زیبا

ها های رنگی، تصاویر، ملودیهای بعدی محاوره به  اشخاص زیبا، طرحگسترش دهند. قسمت

شوند و در ادامه، ها با این فهرست تمام نمی، مثالدر عین حالکند. سازی زیبا اشاره میو مجسمه

زیبا، قوانین زیبا، زیبایی در سیاست و زیبایی در دولت را نیز در  هایو هیپیاس سرگرمی سقراط

کنند. های زیبا ذکر میها قوانین زیبا را در کنار بدننآورند. آشمار موضوعات زیبا به حساب می

زیباترین چیز، کسب خوشبختی، لذت بردن از سلامتی، داشتن  گرا معتقد است کههیپیاسِ لذت

گرا اعتقاد دارد که حکمت ا و زندگی تا کهنسالی است. اما سقراطِ اخلاقهشهرت در میان هلنی

 .(60۲ـ۲/۵6۵ :1380)افلاطون،  رین چیز در میان دیگر چیزها استو دانائی زیبات

)و بر اساس فهم عرفی  غالباًما هایی است که افلاطونی نه تنها شامل ارزش بنابراین، زیباییِ 

گیرد. در های اخلاقی و معرفتی را هم در بر مینامیم، بلکه ارزشرا زیباشناختی میها آن خود(

واقع، تلقی او از مفهوم زیبایی با تلقی او از مفهومِ نیکی، یکسان است؛ او این دو واژه را به 

خوب  ۀبرد. عنوان فرعی رسالۀ مهمانی، دربارصورت مترادف و به جای یکدیگر به کار می

 )که ناقل کلمات سقراط است( یپیاس بزرگ نقل کردیم، افلاطوناست. و همچنان که از رسالۀ ه

 .داندحکمت و دانایی را بالاترین نوع زیبایی می

 

 زیباییبندی و رتبهادراك عینی ـ 2

گفتند، چه که سوفسطائیان در تعریف زیبایی میافلاطون زیبایی را از جهات مختلف با آن

 :دانست. او معتقد بود که زیباییمتفاوت می

 محدود به اعیان حسی نیست؛ اولاً(  

 زیبایی یک کیفیت عینی است؛ کیفیتی ذاتی در اشیاء زیبا و نه واکنش ذهنی محض؛ثانیاً(  

 گذرا و موقت لذت؛معیار زیبایی حسِ فطریِ زیبایی است، نه احساسثالثاً( 

 هر چه که دوستش داریم لزوماً زیبا نیست.رابعاً( 

خواهند ببینند و بشنوند، ان زیبایی واقعی را با کسانی که صرفاً میجمهوری عاشقکتاب در او 



 41  نیبا رجوع به آراء افلاطون، ارسطو و فلوط یفاراب یتأملات هنرشناخت یشناسشهیر

 

دهد. او میان زیبایی قرار میمقابل یکدیگر یابند در ها میها و شکلو لذت را در اصوات، رنگ

 ( به تعبیر یکی از شارحان:113۴ـ11۲1)همان:  شودواقعی و ظاهری تفاوت قائل می
را در حالی مصوّر کند که روی در  کوشد روحدر فایدون افلاطون می»

موجود تغییرناپذیر سرمدی دارد و از دنیای جسمانی برتر رفته و همۀ اضافات 

]کرده[ است. ولی در جمهوری، به عکس دربارۀ روح  جسمانی را از خود دور

: 1389)بورمان،  «کنددر زندگی انسانی و در حال پیوستگی با بدن پژوهش می

167). 

تفاوت نگاه افلاطون به شاعرانی که به سبب شعر سخیفشان باید از مدینۀ  به این ترتیب،

ای از عطایای آن موجود سرمدی تبدیل تواند به بارقهفاضله بیرون رانده شوند، و شعری که می

 گردد. شود، آشکار می

  

 زیبایی به عنوان نظم و اندازهـ 3

اندازه صحبت  از رابطۀ میان زیبایی واوست، افلاطون  تأخّردر تیمائوس، که یکی از آثار م

بهره تواند از تناسب بیچه که خوب باشد، لاجرم زیباست و نمیهر آن کند و معتقد استمی

این اندیشۀ افلاطون بر گرفته از باور فیثاغورسیان در باب  .(183۴ـ3/18۲۲ :1380)افلاطون،  دباش

ها علائمی سازد و این نسبتضی نمایان میزیبایی است. گویی اثر زیبا، خود را با تناسبات ریا

 دارند.هستند که زیبایی شیء را اعلام می

 
 مثال زیباییـ 4

 تر از بدن و روحتر از بدن بود و مُثل کاملثل افلاطونی، روح کاملبر اساس نظریۀ مشهور مُ

جهان مادی وار این . مُثل موجوداتی قائم به ذات و در حقیقت، اصل و منشأ موجوداتِ سایهاست

که طبق آن،  هشناسی به دست آمدزیبایی ۀنتایج مهمی در زمین ،آیند. از این باوربه حساب می

آن هم دانست، نیز میرا ویژگی روح و مثُُل  ، بلکه آنکردهنمحدود افلاطون زیبایی را به بدن 

ی کردن زیبایی که زیبایی روح و مُثل برتر از زیبایی بدن بود. هدف افلاطون، روحان در شرایطی

شناسی، و بخشیدن اعتباری عینی و ماندگار به آن بود که نتیجۀ پذیرش آن، چرخشی در زیبایی
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که شاعر  از تجربه به اندیشه و معنا خواهد بود. شاید از همین روست که در تیمائوس نوشته است

 .(18۴9ـ18۴۵)همان:  گیرداز حقیقت الهام می

 

 فارابی و افلاطون

ای را میان او و های قابل ملاحظهتوان شباهتآراء هنری افلاطون بیان شد، می چه ازبا آن

 هایی که در عین حال محلّ اختلاف در تعیین مصداق هم هست.فارابی نشان داد. شباهت

 

 گسترۀ زیباییـ 1

چنان که هر دو فیلسوف زیبایی را اولین شباهت در تلقی گسترده از مفهوم زیبایی است. آن

شوند، بلکه در همۀ موجودات این جهان ا در اشیاء محسوس و متعارفی که زیبا خوانده مینه تنه

کنند. با این تفاوت که فارابی با جو میوو به ویژه در فضایل اخلاقی و حکمت و دانایی جست

ترین مصداق این زیبایی را در خالق این توجه به نگرش اسلامی/ الهیاتی خاص خودش، عالی

و عین خیر و به صراحت از او به عنوان منشأ همۀ خیرات در رسائل فلسفی خود، و  جهان یافته

 .(1۴6: 1390)فارابی،  زیبایی یاد کرده است

 

 عینیّت زیباشناختیـ 2

مانند تلقی هیپیاس  - گراومین شباهت، در تلقی عینی از امر زیبا و نفی نگرش ذهنی و ذوقد

چه از افلاطون نقل کردیم، او به مثل زیبایی قائل طبق آناز امر زیباست.  - و دیگر سوفسطاییان

ت امر زیبا و معیار آن را در همان مثل یافته است. فارابی نیز با قائل شدن به حقیقت قشده و حقی

  .(1۴7)همان:  ها دانسته استسبب اعتبار زیباییعقلی زیبایی، عقل را 

تفاوتی میان دو فیلسوف وجود دارد.  ،اما همچنان در تعیین مصداق این عینیت و منشأ آن

مُثل افلاطونی را از حیث قائم  مشربی ارسطویی را در پیش گرفته و فارابی در رسائل فلسفی خود

ی قائل است که د. او به وجود خداون(131)همان:  به ذات بودنشان به صراحت نفی کرده است

او پنهان نبوده و هیچ موجودی مستقل  ای به اندازۀ خردلی از علمخالق این جهان بوده و هیچ ذره

توان پذیرفت که فارابی در عین . بنابراین می(90)همان:  از خالقش وجود و بقایی نخواهد داشت
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نگرشی عینی به زیبایی از کلمات افلاطون، از این جهت  )قبول( موافقت با افلاطون و چه بسا اخذ

مُثل را منبع و معیار کاملی برای زیبایی ندانسته را در ذات باری تعالی یافته و که عینیت تمام آن

 ای مستقل از سلف خود را ارائه داده است.است، اندیشه

 

 نظم و اندازه زیبایی به مثابۀـ 3

نظم و  ۀدر تلقی آن دو از زیبایی به مثابتوان اما سومین شباهتِ میان فارابی و افلاطون را می

نظر را در رسالۀ تیمائوس بیان داشته است. فارابی در کتاب اندازه دریافت. گفتیم که افلاطون این 

. همچنین در رسائل فلسفی (37: 1996، همو) ای به رسالۀ تیمائوس افلاطون داردالجمع، اشاره

مشابه دو  . این نگرشِ(1۴7: 1390، همو) خود از زیبایی به عنوان نظم و اعتدال یاد کرده است

توان این رأی فارابی اختلاف منجر شود نرسیده است و لذا می ای که بخواهد بهفلیسوف به نقطه

تر از جانب افلاطون ارائه شده است؛ یعنی تناسب و اندازه به را تکرار معیاری دانست که پیش

سازند. البته این زیبایی مستند ای هستند که زیبایی شیء را به ما نمایان میعنوان دو نشانۀ صوری

  -چه اکنون به عنوان شیء زیبا پیش روی ماست، ریشه در عالم مثلو آن به عالمی فرامادی بوده

 دارد.  - از نگاه فارابی - یا عالم اله و ذات باری تعالی - از نگاه افلاطون

فارابی تاکید دارد که خیر باری تعالی حُسن را در این نظام پدید آورده و این حسن در قامت 

یابد؛ خواه در اشیاء مادی یا رفتارهای انسانی یا صفات و تناسب و اندازه و اعتدال تجلی می

 ملکات شایسته و متعالی و سعادت آفرین.

 

 تفکیک هنر خوب از هنر بدـ 4

توان شباهت چهارمی هم میان این دو متفکر نشان داد. گفتیم که افلاطون شاعران را اما می

-افلاطون دانسته است. به گواهی ها را تقلید از تقلیداز جمهوری خود بیرون کرده و کار آن

فارابی نیز در سخنی . وران باشدپژوهان، این تقلید زمانی مذموم است که تقلید از فعالیت پیشه

باعث گم کردن  ،که ممکن است این تقلید از تقلیدمشابه، از خطر رهزنی شعر سخن گفته و این

. این (۵0۴ـ۵01 :1۴08، همو) راه یا سرگرم شدن مخاطب به امور دست دوم یا دست سوم گردد



 44 .1398سال اول، شمارۀ اول، بهار و تابستان هنر و رسانه،  مطالعات 

 

  

ها از هنر ماندگار و هنر نازل و راهزن، اگر به دفاع آن تلقی افلاطون و فارابی از شعر مبتذل و

موافقت فارابی با رأی افلاطون را نمایان  ،مفید ضمیمه شود، شباهت نگرش دو فیلسوف و به واقع

لخیص فلسفۀ افلاطون پرداخته، به مخالفتِ ای که در آن به تسازد. به ویژه که فارابی در رسالهمی

 .(۵6ـ37 :1390، همو) شهرش توجه داشته استان در آرمانافلاطون با حضور شاعر

توان گفت آراء هنری و زیباشناختی فارابی، با نظر به اندیشۀ افلاطون شکل با این حساب، می

، که تفصیل را استنباط کرده است ایگرفته و البته در بیان مبدأ و غایت و ملاک زیبایی، رأی تازه

 آن را در همین متن خواهیم دید.

 

 ارسطو

تلاش برای که نشان خواهیم داد، چنانآثار ارسطو همواره در جهان اسلام مطرح بوده و 

های برگرفته از نصوص دینی و قرآنی در آثار خوانش تطبیقی میان آراء این فیلسوف با آموزه

ارسطو نیز در عالم اسلام حضور یافته « فن شعر»کتاب مشهور  ،میان فارابی نمایان است. در این

 هایی را در پی داشته است.ها و شرح و ترجمهو واکنش

 محمد تقی دانش پژوه: گواهیبه 
در دست دانشمندان  یمیلاد 70 سال اى از متن یونانى شعر پیش ازنسخه»

اى از این ترجمه رهایران و سورستان بوده که نخست به سریانى درآمده و پا

گذشتۀ سال بزرگمهر یحیى بن عدى یعقوبى، در . سپساستاکنون در دست 

استادش( به تازى برگردانده  ۀترجم ۀرا دوباره )گویا بر پای م( آن 973) 363

( 3۲9-۲۵6) ابوبشر متى قنائى نستورى ،.. پیش از وى. و آن در دست نیست

 «ورده که در دست داریمرا از روى ترجمۀ سریانى به تازى در آ آن

 .(1۲7: 1363پژوه، )دانش

)ابن ندیم،  «]ارسطو[ را تلخیص کرد کندی کتاب فن شعر» ابن الندیم هم  نوشته است:

بنابراین فن شعر ارسطو در کنار کتاب خطابۀ او، از کتب رایج میان مسلمانان و در . (30۵: 1۴۲۲

ویژه بحث از حد وسط در اخلاق نیز از نظرات آراء اخلاقی ارسطو و به  ۲.دسترس آنان بوده است

را در نظراتِ اخلاقی فارابی نیز مشاهده  فلسفی مسلمانان بوده که اثرات آنمطرح در جامعۀ 



 45  نیبا رجوع به آراء افلاطون، ارسطو و فلوط یفاراب یتأملات هنرشناخت یشناسشهیر

 

جاست که که ارسطوشناس برجستۀ معاصر دربارۀ جایگاه فن شعر در میان جالب این کنیم.می

 نویسد:آثار ارسطو می
یی خواند، بلکه باید هم با عنایت به فن شعر را هرگز نباید به تنها»

های اخلاقی و سیاسی و هم با توجه به بحث مبسوط ارسطو در دفتر دوم رساله

 (.10۵: 1387)نوسبام،  «فن خطابه در خصوص عواطف مطالعه کرد

در را تواند سهم او نگاه به آراء ارسطو با مرکزیت کتاب فن شعر، می ،از همین رو

 .(Shukri, 1991: 47) فارابی نمایان سازد گیری اندیشۀ هنریشکل

 

 ثلنفی مُـ 1

گیرد و ارسطو های متعالی افلاطون، از سوی ارسطو مورد نقد و انتقاد قرار مینظریۀ ایده

ها هستند، مادی سایۀ آنهایی که تحقق عینی و مستقل دارند و اشیاء منزلۀ نمونه وجود مثل را به

ها را در کشد و آنبه زیر می شانافلاطون را از عالم مثالید. بلکه کلیات متعالی پذیرنمی

سازد. البته در نگرش ارسطویی یات از جزئیات محصور میکارورزی انتزاعی ذهن و استنتاج کلّ

توان این کلیات انضمامی را که می نیز مثل تفکر افلاطونی، از راه اندیشۀ فلسفی و عقلانی است

 و احتمالاً  - گرایی فلسفینش و شناخت حقیقی رسید و در مجموع عقلدریافت و از این راه به دا

 .: آلفا(138۵)ارسطو،  شودبا نفی کامل همراه نمی - شناختیزیبا

های مثالی پذیرد که طبیعت و جهان مادی، تقلید و روگرفتی از نمونههنگامی که ارسطو نمی

ها در جمهوری ترین دلیل نفی آننیز، که مهمشعر و هنر را « تقلید از تقلید بودن»هستند، پیشاپیش 

تواند اعتبار و که می بود، رد و نفی کرده است. این اولین قدم در فلسفۀ ارسطو است افلاطون

نظر از اتصال یا عدم اتصال آن به عالم مثل و حقایق متعالی، ای را برای هنر، صرفاحترام دوباره

 پدید آورد. 

 

 ییارسطو شناسیشعرـ 2

 سراغ رسالۀ فن شعر ترسیم نمایی کلی از تفکر نظری ارسطو در باب شعر و هنر، باید به ایبر

در باب شعر، گویی در جایگاه  علاوه بر طرح آراء فلسفی ،رفت. ارسطو در این رساله (بوطیقا)
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یک منتقد ادبی ایستاده است و شاید به همین دلیل است که در تمامی ادوار و مکاتب هنری، 

طور نسبی و ضمنی طرح  توان بهمی ،زیادی به این اثر صورت گرفته است. در این رساله توجه

ارسطو را از تقلید هنری دریافت. ارسطو در ابتدای  فلسفۀ هنر او و همچنین نوع تلقی ویژۀ

فرایند سرایش شعر  کهداند و ایناش غرض خود را پرداختن به شعر و انواع و اجزاء آن میرساله

یعنی ارسطو نه تنها جواز شعر را پذیرفته است،  .(113: 138۵کوب، )زرین چگونه استخوب 

  او معتقد است: شوند.خواهد به معیارهایی بپردازد که در بهتر شدن شعر مؤثر واقع میبلکه می
کنند و برخی تقلید می« الوان و نقوش»برخی از آثار هنری به وسیلۀ »

ن هنر شاعری نیز به یاری الفاظ و همراه با دیگر به وسیلۀ اصوات و همچنی

در  ،... در عین حال پردازد و این انواع تقلیدخوانی و سماع به تقلید مینغمه

ها مختلف است، یا تفاوت دارند، زیرا یا وسایل تقلید در آن سه جهت با هم

 .)همان( «ها تفاوت داردمتفاوت است و یا شیوۀ تقلید در آن موضوع

وسیلۀ ایقاع و لفظ و  تمام این هنرها چیزها را به» :باید توجه داشت که ،ی دیگرو از سوی

هنرها از نظر ارسطوست: یعنی تقلید  تمام که همین وجه اشتراکِ )همان( «کنندآهنگ تقلید می

 معروف در اصطلاح امروزی اهل هنر.  3کردن یا همان بازنمایی

یدی دوباره گوید، باز هم بر امر تقلید تأکارسطو وقتی از چگونگی پیدایش شعر سخن می

 داند:را در انسان غریزی می دارد و آن
 پیدایش شعر دو سبب داشته است، هر دو طبیعی. یکی تقلید است که»...

همۀ  چنینو هم ... شوددر آدمی غریزی است و هم از عهد کودکی ظاهر می

 .(117)همان:  «برندمردم از تقلید لذت می

 ارسطو در فن شعر دو کار مهم را انجام داده است:در واقع 

 تبیین تازه از تقلید افلاطونی؛ ۀارائالف( 

 تلقی اعتبار برای نفس اثر هنری.ب( 

عواطف و اشیاء پست را موجب فساد فرد و در نتیجه از اگر افلاطون تقلید  ،با این حساب

ر الایش و تصفیه، تقلید و ساختِ اثیا همان پ ۴،«کاثارسیس»دانست، اما ارسطو با طرح جامعه می

از طریقِ این انفعالات و  تقلید را موجب پالایش، تزکیه و تصفیه روان انسان ۀهنری به واسط
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 شمارد.حالات روانی می

 در فن شعر آمده است:
زیرا  ،شودمشاهدۀ تصاویری که شبیه اصل باشند، موجب خوشایندی می»

ها پیدا معرفت به احوال اصل آن صورتما از مشاهدۀ این تصاویر، اطلاع و 

 .)همان( «یابیمها بدان دلالت هست در میصورت چه را در آنکنیم و آنمی

، با خلاقیت هم همراه (6بازنمایی )و به عبارت بهتر، ۵سیس یا همان تقلیدمِیاز نگاه ارسطو م

بازسازی صرف از شیئ است چرا که ذهن هنرمند توانایی آفرینش و تخیل را دارد و لذا عمل او 

 مادی نیست:
ها را برتر از کنند یا از حیث سیرت آنکسانی را که شاعران وصف می»

حدّ  ها را بهچه هستند و یا آنکنند، یا فروتر از آنچه هستند توصیف میآن

 .(11۵)همان:  «انداین باب شاعران نظیر نقاشان کنند و درمیانه وصف می

 که:است  اینبیت کلام ارسطو و شاه
است به درستی  چنان که روی دادهکار شاعر آن نیست که امور را آن»

که ممکن هست اتفاق  نقل کند، بلکه کار او این است که امور را به آن نهج

 .(1۲8 همان:)« افتد روایت کند

 

 غایت هنرـ 3

ند. هنر و کبودن هنر با خرد و اخلاق تأکید می ارسطو در اخلاق نیکوماخوس بر همبسته

 :138۲)ارسطو،  ها اعتدال و حد وسط استاخلاق هر دو فضائلی هستند که البته معیار سنجش آن

 .(۲1۴ـ۲13

 

 اندازه ونظم ـ 4

از  )در رسالۀ تیمائوس( تر با برداشت دوران پیری افلاطونبیش ،تعاریف ارسطو از زیبایی

و مفهومی است که  بودهت از تناسب عبار کند. زیرا در نظر ارسطو زیباییزیبایی تطبیق می

ای از تلقی نیست مگر بیان تازه صورت ریاضی نشان داده شود و این نظریه چیزی تواند بهمی
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ارسطو معیار زیبایی  را از فیثاغورثیان گرفته است. ایی در دوران پیری، که او نیز آنافلاطون از زیب

 را در نظم و اندازه قرار داده است.

 

 ارسطوفارابی و 

رای با معلم اوّل  نیم فارابی را در سه نقطۀ مهم همتوابا مرور آراء ارسطو در موضوع هنر، می

 بدانیم:

 محاکات؛الف( 

 خوشایندی حاصل از اثر هنری؛ب(  

 اعتبار هنر.ج(  

که در بحث از افلاطون بیان چنان – ها، نظرات ارسطو در باب نظم و اندازه نیزدر کنار این

 ر آثار فارابی تکرار شده است.د - کردیم

 

 محاکاتـ 1 

را در قابلیت ذهن بشر  توان آنر آراء فارابی دیدیم، میدر بحث از محاکات، همچنان که د

یافته معرفی کرد. به نظر ها در قامتی تازه و ترکیبدر ثبت رویدادها و تصاویر و بازسازی آن

تری بیان ی این پدیده را به شکل منسجمرسد که فارابی در بحث از محاکات، فرآیند فلسفمی

، که به آن تری ارائه داده استشناسانهکرده و به نسبت رویکرد ارسطو در فن شعر، تبیین معرفت

 به مدد قوۀکه ذهن انسان نتیجۀ بحث از محاکات یکی است؛ این ،با این همه اشاره خواهیم کرد.

: ۲003)فارابی،  آوردرتی تازه را پدید میکند و صوهای دریافتی را بازسازی میصورتتخیل 

۲۲). 

 

 خوشایندی اثر هنریـ 2

در بحث از خوشایندی اثر هنری برای انسان، رأی ارسطو و فارابی شباهت زیادی داشته و 

انگیز، احساس تاکید هر دو بر این است که انسان با مشاهدۀ اثر زیبا و آراسته و یا یک شعر خیال

 شوددریافت کرده، ترغیب می چه از اثر هنری یا شیء زیباو نسبت به آن التذاذ را تجربه کرده
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 .(۲0ـ19)همان: 

 

 اعتبار هنرـ 3

دانند. اعتباری برآمده از نیروی شناختی هر دو متفکر هنر را واجد اعتباری منحصر به فرد می

ای متفاوت و بسیار خاص هنر، که انسان را در شرایطی تازه قرار داده و او را به شناخت، از دریچه

 .(Deborah, 1990: 56-67) سازدموثر، قادر می

چه فارابی از دین اسلام دریافت کرده، منزلت نهایی متعلق به البته همچنان و با نظر به آن

جا که انسان را به خیر و سعادت رهنمون سازد، خداوند این جهان بوده و اثر هنری هم تا آن

کنند، ها ایفاء میتوانیم بر نقشی که هنرها در تعلیم و تأدیب انسانمی واجد اعتبار خواهد بود. ولی

 (79: 199۵)فارابی،  پسند به حساب آوریمتاکید داشته و هنر را واجد کارکردی خاص و مردم

ای تازه در مسیر سعادت که در جای خود و محدود به حدود خاص خود، منزلتی داشته و تجربه

 .(۵7ن: )هما شودانسان تلقی می

دانسته، ها را نظرات ارسطو میچه فارابی آنذکر این نکته هم لازم است که بخشی از آن

 7.برگرفته از کتاب اثولوجیاست که اثری فلوطینی بوده و به غلط به ارسطو نسبت داده شده است

 

 فلوطین

ه جهان شناسی مبتنی بر این اصل افلاطونی است کمبانی نظری فلوطین در فلسفه و زیبایی

طبیعت و عالم محسوس، سایه و تصویری گذرا و ناتمام از جهان مثل اعلی است. او مانند افلاطون 

جا )عالم معقول( مانند نسبت میان سایه جا )عالم محسوس( نسبت به آنمعتقد بود که نسبت این

نشأت  با اصل شیء است؛ به طوری که هر چه در این عالمِ محسوس وجود دارد، از عالم معقول

های عالم ماده از عالم اصلی یا همان عالم معقول ها و نیکیحتی زیبایی ،گرفته و به این ترتیب

 صادر شده است. 

 سلسله مراتب وجود عبارتند از: ،از نظر او

 احد یا واحد؛ .1
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 عقل؛ .2

 نفس؛ .3

 طبیعت؛  .4

 ماده.  .5

اقنوم )ریشه و او سه مرتبۀ واحد یا احد، عقل و نفس را مراتب وجود عالم معقول و یا سه 

آورد. نامد و طبیعت و ماده را در ردیف مراتب وجودی عالم محسوس به حساب میاصل( می

احد یا واحد، ریشه و مبنای همۀ موجودات معقول و محسوس است و حقیقتی است که ورای 

هر نوع توصیف و درک قرار گرفته و به جهت شدّت کمال، به مرتبۀ فیضان و سرریز شدن 

 :1388)فلوطین،  آیدوجود واحد پدید میبه این ترتیب، مرتبۀ بعدی عالم معقول از آن رسد و می

 .(33ـ1۵

واحد منشأ همۀ امور عالم  ،شود. از نظر اواز همین مرحله خلق می ،مراتب بعدی عالم هستی

نیک و زیبایی نخستین را عین » از جمله زیبایی، خیر و کمال است. به تصریح این فیلسوف:

 .(1/1۲۲ :1366همو، ) «توان دانستر هم مییکدیگ

 

 غایت تفکرـ 1

داند، اما فلوطین فلوطین هدف از تفکر فلسفی را بازگشتِ نفس انسانی به مبدأ نخستین می

داند و انسان را به سلوک عملی و تصفیۀ نفس هم نیازمند تنها تفکر و استدلال را کافی نمی

 بیند.می

طراز ابر با همان عالم ایده و یا مثال در نزد افلاطون و نیز هموی معتقد است که عالم عقل بر

ناپذیر با مفهوم خدا در تفکر ارسطو است، اما احد یا واحد که همان حقیقتِ مطلق و توصیف

است، برتر از جهان مُثل افلاطونی و یا محرک اول ارسطویی است. او حقیقت یگانه یا واحد را 

تر خواند، پاییناهیت مینشاند و مرتبۀ وجود را  که عالم حدّ و ممیای بالاتر از وجود در مرتبه

 .(910ـ۲/909: )همان دهدواحد قرار می ۀاز مرتب
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 یی محسوس و معقولیبازـ 2

فلوطین معتقد است که زیبایی موجود و مشهود در عالم ماده، مرتبۀ نازلی از زیبایی معقول 

ها و صور  اصلی زیبایی د افلاطون معتقد است که ایدهو موجود در عوالم غیرمادی است. او مانن

شود، بر مدار هایی که در عالم ماده دیده میدر عالم عقل یا عالم مثل قرار دارند و همۀ زیبایی

 زیبایی موجود در آن عالم خلق شده و با همان معیار قابل سنجش خواهند بود. از نگاه او:

که آلتی آید و تنها روح بی آننمیکه به چشم  ایییبرای دریافت زیبا» 

ک حسی را در تواند شد، باید بالاتر برویم و ادرابه کار ببرد به آن آگاه می

 .(1/11۵: )همان «این پایین رها کنیم

کنند، های طبیعی در عالم خارج پیروی نمیبنابراین، از نگاه فلوطین، آثار هنری از صورت

یابند و هنر به سبب اتصال به زیبایی عالم معقول میهای معقول تعالی به سوی صورت بلکه

 )همان: معقول استارزشمند است و طبیعت هم نشانه و نمایندۀ بخشی از زیبایی حقیقی و 

 .(1۲0ـ116

 

 منشأ و غایت زیباییـ 3

ی پرتوی از نفس کلی است که از تابش یوطین، هنر طلب حقیقت بوده و زیبافل ۀدر فلسف

محسوس  شود. پس کار هنرمند تقلید از جهانبر عالم جسم سرازیر می گیرد وعقل نشأت می

 . در نگاه فلوطین:است نیست، بلکه افزودن چیزی به آن و تبدیل شیء خام به اثری تازه

ش ناشی از اشود، زیباییچه زیبا خوانده میدر جهان اجسام نیز آن» 

 .(118: )همان «... چون روح موجودی خدایی است فعالیت روح است

 

 معیار زیباییـ 4

 گوید:تناسب و اندازه، می فلوطین با نقد معیار فیثاغورثی/ افلاطونی/ ارسطوییِ

گویند که زیبایی مرئی عبارت است از تناسب اجزاء با همدیگر همه می»

باشد،  ... اگر زیبائی در تناسب های مطبوعبه اضافۀ رنگ و با کلّ مجموعه

توانند زیبا باشند. که فاقد اجزاء و ترکیب هستند، نمیجا اجسام بسیط، از آن
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دانیم، بعضی از اجسام بسیط نیز زیبایند. پس زیبایی به که میهمچنان ولی

ها ارتباطی ندارد، مثل نور ترکیب عناصر و در نتیجه، تناسب داشتن آن

، خورشید و یا صاعقه که زیبایند. اما اگر زیبایی را در تناسب داشتن بدانیم

که  بینیمهای معیّنی میهایی را با نسبتها زیبا نخواهند بود. همچنین چهرهآن

وجود ها گیریم که جمالی که در این نسبتگاه زیبا و گاه زشتند، لذا نتیجه می

صورت  ها و به علت دیگری است که آنبجز خود آن دارد، چیزی است

 .(1۲1)همان:  «متناسب زیباست

 لوطین دربارۀ زیبایی جسم ارائه می دهد، این  است که:اما معیاری که ف
کند، را درک می ل آن... نفس با تعقّ زیبایی در اجسام کیفیّتی است که»

د ... متوجهّ حقیقت وجو نفس .. چرا که.پذیرد شناسد و با آغوش باز میمی

 (.۲/۲۲)همان:  «شودچه خودی است، میخویش و آن

 

 فارابی و فلوطین

یابیم؛ یعنی کسی که با باور متعالی میر اندیشۀ هنری فلوطین، او را یک زیباییبا مرو

داند، همۀ اشیاء محسوس ای از جمال حق میگرا که عالم را جلوهبرخورداری از بینشی وحدت

ای از حضور خالق خود هستند، برخوردار از جلوۀ جمال جا که مخلوق و متجلی و نشانهرا از آن

بیند و در ادامه هم با توجه به زیبایی خاص اشیاء زیبای طبیعی و نیز مصنوعات هنری، و زیبایی می

ها هم با داند و در سنجش معیار زیباییِ آنها را افاضه شده از جانب احد میصورت زیبای آن

 دهد.گذر از موازین و تناسبات حسی، تشخیص عقلانی را ملاک داوری نهایی خود قرار می

که فارابی در تمام اجزاء اندیشۀ هنری خود، مسیری مشابه فلوطین را پیموده توان گفت می

است. البته همچنان با این تفاوت که در نگاه فارابی، خالق این جهان از منزلتی مطابق با قرائت 

آیین محمدی و وحی قرآنی برخوردار بوده و به تصریح خود جنس و انس را برای عبادت یا به 

. به تعبیر قابل قبول بعضی (۲11: 1390)فارابی،  ای درک توحید خلق کرده استتفسیر فارابی بر

کید آنان بر أیونان، ت ۀسنت فکری جهان اسلام و فلاسف ترین تفاوتاز پژوهشگران، اصلی

 .(87: 1387)الجابری،  اوند یکتا و دانای همۀ اسرار استآفرینش از هیچ، آن هم به دست خد
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. و (11۴ـ113 :1390)فارابی،  از نبوت و شریعت سخن گفته استاو در رسائل فلسفی خود 

، همو) همچنین دین را به سبب تفهیم از مجرای اقناع و تخیل و محاکات و تمثیل ستوده است

جا که همۀ محسوسات و معقولات را به مدد اتصال به عقل فعال . البته نبی از آن(79: 199۵

له به کمال رسیده، منزلتش فراتر از همۀ موجودات عالم دریافته و در هر دو قوۀ ناطقه و متخیّ

. در مجموع شکل کامل دیانت محمدی، با تفکر عاری از نقصان فلسفی، (33: ۲003، همو) است

 .(8۲: 1377)داوری،  مسیر و شاید هم یکسان باشندهم

میان  - از جمله منبع هنر و زیبایی - در کنار این تفاوتی که در سخن گفتن از منبع عالم

تری با کلام قرآن و سنتِ توان گفت نگاه فارابی انطباق بیشو می ،فارابی و فلوطین وجود دارد

تفاوت هم قابل تامّل است؛ دیدیم که فلوطین به صراحت  ۀیج در جهان اسلام دارد، یک نقطرا

ازه تعریف از نفی معیار تناسب و اندازه سخن گفت، در حالی که فارابی زیبایی را به نظم و اند

ی و مبتنی بر نظم و اندازه از سوی فلوطین، با ادله و شواهدی همراه شده که کرد. نفی زیبایی کمّ

که در امور بسیط و حقایق عقلی و بر مبنای فلسفۀ فارابی قابل پذیرش خواهد بود. از جمله این

 ن بگوییم.ها سخروحانی کمیت و مقداری وجود ندارد تا بخواهیم از نظم و تناسب در آن

چند فارابی پاسخی به این سوال ارائه نکرده، اما شاید بتوان در بستر اندیشۀ هنری و تفکر  هر

ود که شفلسفی او به این نقد فلوطینی چنین پاسخ داد که زیبایی این جهانی در صورتی محقق می

نظم و اعتدال و ... از شلختگی و نابسامانی رها شده و با تلبّس به اشیاء و خلقیات و قوانین و

ای که بسیط و نامرئی و عاری گر یا حتی سازندۀ خود را برای دریافت حقایق الهیتناسب، نظاره

ای است بر زیبایی آن جهان که زیبایی این جهانی مقدمهاز ماده هستند، آماده سازند. خلاصه این

موجّه  - ری بشردر محدودۀ نگاه ظاه - و لذا پذیرش نظم و اعتدال و تناسب ظاهری در آن

خواهد بود. البته اصل زیبایی در ذات بسیط و عاری از ترکیب خداوند نمود یافته و همین قول 

را « ه کلّ الاشیاءقبسیط الحقی» ۀحقیقی خداوند است که بعدها قاعد به بساطت در باب وجود

 است. گسترش داده

ه آراء اختصاصی این فیلسوف اما تبارشناسی اندیشۀ فارابی در باب هنر، زمانی که با نظر ب

و را نمایان خواهد ساخت. از تری یافته و شخصیت فلسفی مستقل اهمراه شود، اهمیت بیش
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منشأ اثر »در ادامۀ این مقاله تلاش خواهیم کرد تا بیانات ویژۀ فارابی را در سه حوزۀ  ،روهمین

ی او از تعالیم توحیدی دین مرور کرده تا تاثیرپذیر« زیبایی جهان خلقت»و « غایت هنر»، «هنری

 اسلام و توجه این متفکر به مضامین قرآنی را نشان دهیم.

  

 فارابی و منشأ اثر هنری

های ای از تاملّات فلسفی او در باب قوای ادراکی و قابلیتبحث فارابی از منشأ هنر در گستره

یح منشأ صناعت هنری جا ضمن تشریح قوۀ خیال، به تشرصناعی انسان توسعه یافته است. در این

 پردازیم.و کیفیت تکوین آن می

 

 لهقوه متخیّـ 1

س ، نخستین قوۀ نفس را غاذیه، سپآراء اهل المدینه الفاضلهفارابی در فصل بیستم از کتاب 

داند. او پس از ذکر این قوا، قوۀ اراده، میل و شوق به اشیاء( میلامسه و پس از آن قوۀ نزوعیه )

وید که قادر است مشاهدات حواس را حتی پس از غیبت آنان در خود گای سخن میاز قوه

حفظ نموده و همچنین برخی از محسوسات را با برخی دیگر ترکیب و برخی را از برخی دیگر 

هایی که به نامد و معتقد است که ترکیب و تجزیهمی« متخیّله»تفصیل دهد. فارابی این قوه را 

ه صادق و گاه کاذب است. قوۀ بعدی ناطقه است که آدمی گیرد، گاوسیلۀ این قوه صورت می

به واسطۀ آن امکان تعقّل معقولات را یافته و ضمن قدرت بر کسب صناعات و علوم، قادر به 

 .(19: ۲003)فارابی،  و زیبا یا صادق و کاذب خواهد شد تفکیک بین امور زشت

، آراء اهل المدینه الفاضلهتاب فارابی در ادامۀ مباحث خود در این فصل و نیز فصول بعدی ک

دهد. از دیدگاه او این قوه بر خلاف قوای دیگر تری از قوۀ متخیّله ارائه میشرح و تفصیل بیش

که رؤسا و خادمانی دارند، مثلًا قوه غاذیه که رئیس است و خادمانی چون معده و کبد دارد، 

غیبت از حس است. اما همچنان خادمی جز قلب ندارد؛ قلبی که کار او حفظ محسوسات بعد از 

که از فارابی نقل کردیم، این قوه در همۀ احکام خود صادق نیست و ممکن است برخی 

ترکیباتش موافق با اشیاء محسوس باشد و برخی دیگر مخالف مشاهداتِ حسی ما بوده و با 

 .(۲0)همان:  واقعیات عالمِ خارج از ذهن غیرمنطبق گردد
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متخیّله از ابواب حصول علم در نفس است که از چند طریق صورت همچنین از نگاه فارابی، 

را از ترکیبات خود  ورد انتظار است و قوۀ متخیّله آنگیرد: از طریق تخیّل امری که در آینده ممی

از طریق احساسی که به متخیّله  و بدون کمک گرفتن دوباره از حواس به دست آورده است.

هنگامی که از سوی قوۀ  را آرزو کرده یا از چیزی بترسد. وارد شده و نفس بر اثر آن چیزی

 .(۲1)همان:  ه، امری بر قوۀ متخیّله وارد شودناطق

ها دارد، فارابی دوباره به بحث در فصل بیست و چهارم کتاب، که اختصاص به اسباب خواب

داند، ناطقه میکه این قوه را قوۀ متوسط بین قوای حاسّه و گردد و ضمن اینقوۀ متخیّله باز می

ها، بار دیگر ضمن تأکید بر دو کارکرد قوه متخیّله، یعنی حفظ صور و ترکیب و تجزیه آن

ه تواند اشیاء محسوسی را که موفق باین قوه می» شمارد:ای را برای این قوه بر میکارکرد تازه

 .(۲7)همان:  «ها شده است، محاکات کندحفظ آن

ا محاکات از حواس و قوۀ ناطقه، باعث حرکت ذهن و بنابراین، متخیله قادر است ب 

گیری ادراک در انسان شود. فارابی ضمن برشمردن انواع تخیّلاتی که از حواس سرچشمه شکل

گوید که قوۀ تری سخن میشوند، از محاکات مهمگرفته و باعث ظهور حرکاتی در انسان می

به  ی است که در نهایتِ کمال قرار دارند.متخیّله از قوۀ ناطقه دارد و آن محاکاتِ از معقولات

 تصریح فارابی:

ترین برترین محسوسات و کامل ۀها را به واسطلبته محاکات از آنو ا»

کات از معقولات که محادهد. چنانای نیکو منظر انجام میها از قبیل چیزهآن

شت ها از قبیل اشیاء زترین آنترین محسوسات و ناقصپست ۀناقصه را به وسیل

  .(۲8)همان:  «هددمنظر انجام می

 ۀکند که عقل فعال، یا عقل واهب الصور، از طریق قوکید میأدر ادامۀ همین بحث، فارابی ت

کند. مثال فارابی در مورد صور معقولی که توسط متخیّله متخیّله اعطا می ۀناطقه، صوری را به قو

از امور الهی و در مورد جزییات محسوس،  شود، اخبار غیبی و خبر دادناز عقل فعال دریافت می

 ها و رؤیاهای صادقه است.خواب
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 متخیله ۀکارایی هنری قوـ 2

توان دو کارایی مرتبط با بحثِ از منشأ هنر را در قوۀ چه از کلام فارابی نقل کردیم، میبا آن

 ها.آن« تجزیه و ترکیب»و « هاحفظ صورت» :جو کردومتخیّله جست

 

 هارتحفظ صوالف.  

ترین کارکردهای قوۀ متخیّله آدمی حفظ صورت اشیاء بر اساس نظر فارابی، یکی از مهم

تر و تواند پس از غیبت از اشیایی که پیشمحسوس یا امور معقول است. به این معنا که انسان می

 را ها را در ذهن خود جای داده و آناند، صورتی از آنبه نحو محسوس در مقابلش نمایان شده

 در قامت اثر هنری بازتولید نماید.

جا به صراحت از اثر هنری یا صناعتی از صناعات مورد نظر خود سخن هر چند فارابی در این

ها نگفته، اما اگر به بحث او از صناعات و فاعلیت انسان در به فعلیت رساندن قوۀ تولید آن

جو وانسان جست ۀدرج در قوۀ متخیّللیت محاکاتِ منتوانیم این توانایی را در قاببازگردیم، می

 :کنیم. ما قادریم تا در مواجهه با اشیاء محسوس

 ؛ها را در ذهن نگه داریماولاً( به مدد قوۀ متخیّله، صورت آن 

 ثانیاً( این صور ضبط شده را به کمک نیروی محاکات بازنشر دهیم.  

تری نیز رابی، محاکات مهمالبته این محاکات منحصر به عالم محسوسات نیست و از نگاه فا

وجود دارد که همان بازنمایی معقولاتِ برگرفته از قوۀ ناطقۀ انسان است. بنابراین انسان قادر 

ها، به جهان معقولات نیز سفر کرده است که علاوه بر مشاهدۀ محسوسات و ضبط و بازتولید آن

ه بسا سوسات متمثّل سازد و چها را نیز در قامت محو صورتی را از مجردات دریافت نماید و آن

 .(3۲: 1388، همو) به اثر هنری تبدیل نماید

 

 هاتجریه و ترکیب صورتب. 

ها، این قوه از اش در ضبط صورتدر کنار قابلیت ذهن انسان و به خصوص قوۀ متخیله

تر های دریافتی و خلق صور تازهرا به ترکیب صورت ی مضاعف نیز برخوردار بوده که آنقابلیت

جهانِ هنر،  - و شاید هم دیروز - سازد. این ویژگی به خصوص برای مخاطب امروزادر میق
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گر، چندان و معیاری برای هنری بودن اثر هنری است؛ این که هنرمند یا صنعتحائز اهمیتی دو

ای را پیش تواند تصویر تازهبرخوردار بوده و می - به معنی امروزی آن - تا چه اندازه از خلاقیت

ی مخاطبش قرار دهد. تصویری البته برگرفته از تصاویر پیشین، که ضمناً توانسته است با رو

زدودن بخشی از تصویر سابق و الحاق اضافاتی به آن، در نهایت به یک ترکیب تازه دست یابد 

 .(۴۲ـ۴0: ۲003، همو) را پیش روی ما قرار دهد« زدایانهآشنا»و اثری در اصطلاح امروزی 

فارابی با قائل شدن به دو کارکرد اصلی برای قوۀ متخیّله، که همان حفظ صور  ،ببه این ترتی

نماید. بحثی که البته هاست، بحثی در خورد تامّل را در موضوع منشأ هنر مطرح میو ترکیب آن

ناطقه  ۀآمیخته با معیار سنجش اثر هنری هم هست. چرا که او همواره در کنار قوۀ متخیّله، به قوّ

نمایی به عنوان محک و معیاری برای واقع ،کند که هر دو از منظر فارابیفعال نیز اشاره میو عقل 

 .انداثر هنری تلقی شده

 

 فارابی و غایتِ هنر و زیبایی

 - ، فایدۀ صناعات عملی و صناعات عمومیالحروففارابی در فصل بیست و سوم کتاب 

 :کندچنین معرفی می را این - مشخصاً خطابه و شعر

گردد، به مرور وقتی صنایع عملی و سایر صنایعی که نام بردیم، کامل »

اسباب امور زمینی محسوسه و مسائل پیرامونی آن و  نفوس انسانی دربارۀ

شود. همین اشتیاق به سمت امور کسب معرفت نسبت به این امور مشتاق می

ایع شود و همچنین نسبت به معرفتی که با صنمحسوس آسمانی هم جاری می

 .(۴7: 1990، همو) «یابدتداوم میعملی حاصل شده است، 

ها، تامّل انسان هدف از استعمال صنایع و استفادۀ تمام و کمال و شایسته از آن ،به این ترتیب

اشتغال به دانش  ،در اسباب این صناعات و بلکه اسباب امور ارضی و سماوی و در یک کلام

 نظری و مباحث فلسفی خواهد بود.

که انسان  - و البته باید بتوانند - توانندهنری و صناعاتِ نظری و هنریِ خطابه و شعر می اثر

 اسبابِ همۀ امور عالم هستی مهیا تر درتر و نیز تامّل بیشتر و مهمرا برای فراگیری صنایع عالی

است که مخصوص اصحاب اندیشه و « برهان»تر همان تر و خاصسازند. این صنعت عالی
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 .(۴8)همان:  همۀ صنایع نظری و عملی خواهد بودها و تعلیمات و مصحّح یافتهحمکت 

شود. او در این توجه به شأنیت مقدماتی خطابه و شعر، در آثار منطقی فارابی هم مشاهده می

به کارکرد اقناعی شعر و انقیادی که از پی آن نصیب ذهن  الالفاظ المستعمله فی المنطقکتاب 

، همو) «کننده سمت انقیاد شعری هدایت میاین صناعات ذهن را ب» است: شود توجه کردهمی

 .(۲6: الف1388

و البته بلافاصله بر منزلت مقدماتی شعر و مطلوبیت برهان در تفکر انسانی تاکید کرده و 

 .(۲7)همان:  «اما مقصود اعظم از صناعت منطق، وقوف بر براهین است» نویسد:می

ساز بشر، در منزلتی فروتر از برهان هنرها و صنایع دست ۀۀ فارابی، کلیدر اندیش ،به این ترتیب

ترین صناعتِ علمی به نام منطق است و علم منطق عامل تقویت قرار دارند؛ برهانی که خود عالی

توان گفت غایت هنر در پس می .(30)همان:  شودرفت به موجودات عالم تلقی میذهن در مع

های برهانی، آماده ساختن ذهن برای پذیرش حقایق نظری و در نشمقایسه با علوم نظری ودا

 نهایت اشتغال به براهین یقینی و اختصاصی آن علوم است.

توان نقشی مقدماتی را بشری نیز می ۀعالیم نظری و در متن زندگی روزاناما خارج از حوزۀ ت

انست. فارابی در کتاب برای هنر در نظر گرفت و غایت آن را نفع رساندن به سعادت انسانی د

که در مسیر سعادت مفید  هر چیز تنها در صورتی متصف به خیر است» نویسد:می فصول منتزعه

 .(3۲: ب1388 همو،) «واقع شود

به این ترتیب و بر اساس این نگرش دستوری فارابی، غایت همۀ امور و از جمله هنر و 

دت جستجو کرد. فارابی در همین کتاب صناعت را باید در قابلیت آن در ایصال انسان به سعا

ضمن تاکید بر نقش اقناعیِ خطابه، بر دو نوعِ متفاوت از این صناعت که با دو هدف متضاد دنبال 

را در موارد شر استعمال ه را در امور خیر و فرومایگان آن افاضل فن، این قو» شوند تاکید دارد:می

 .(۵۲)همان:  «کنندمی

 توان میان دو غایت اولیه و نهایی هنر تفاوت قائل شد:ابی، میکلمات فار با تامّل در

جاست که در این - خطابه و شعر مشخصاً - هنرها و از جمله صنایع غیربرهانی ۀغایت اولی

هانی و استدلالی مخاطب فراهم رگیری و تقویت توان بای برای شکلتوانند زمینهاین صناعات می
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در بحث ما از ارزش  ،سازند. این قابلیت تعلیمی هنر وم نظری مهیارا برای فراگیری عل آورده و او

 تری قرار خواهد گرفت.معرفتی هنر مورد توجه بیش

اما در ورای این غایت اولیه، یک غایت نهایی و متعالی نیز در اثر هنری وجود دارد و یا باید 

رابی سعادت زمانی برای وجود داشته باشد، که همان اتصال انسان به سعادت است. به تصریح فا

شود که بشر ضمن فراگیری علوم نظری و عملی، قوای خود را در مسیری که انسان حاصل می

خداوند از او خواسته به کار گیرد و در راه سعادت اخروی خود قدم بردارد. این سعادت اخروی 

رب ساختن انسان همان کمال نهایی انسان است و ارزش همۀ امور و از جمله هنرها، در میزان مق

 .(3۲)همان:  ایی شناخته خواهد شدبه این کمال نه

، بحثی هم از حکمت های کاملهای درخشان و پاسخپرسشهمچنین فارابی در رسالۀ 

وصول  ،هاهای پیامبران در قرآن به میان آورده است. از نگاه او حرف نهایی این داستانداستان

 .(۲13: 1390، همو) ها به مکارم اخلاق استانسان

 ۀ، مراد از کلم(۵6)ذاریات:  «دونعبُیِلِ لاّ إ نسَو الأِ ن  الجِّ لقتُما خَ»او همچنین در آیه: 

(. گویی که هدف نهایی حیات و همۀ عناصر ۲11)همان:  دانسته است« لیوحّدون»را « لیعبدون»

جاودان در  اتصال به مبدأ حقیقی این جهان و کسب سعادت - از جمله هنر - و ابزارهای آن

 شعاع همین اتصال است.

 

 فارابی و زیبایی جهان خلقت

ترین صفات حق عالیخیر باری تعالی حسن را در نظام پدید آورده و » نویسد:فارابی می

و همۀ مجرداتی که مخلوق  - خداوند ،از نگاه فارابی. (1۴7: 1990)فارابی،  «تعالی حسن است

کمال و ظهورِ را از نقائص عالم ماده و مزین به صفت مب - او هستند، در مقیاس خاص خودشان

که جمال خداوند و زیبایی او، ضمن آن ،به این ترتیب .(۵9: 1389، همو) ها هستندتمام خوبی

جا که از آن» های جمالی هم هست:منشأ و غایت زیبایی این جهان است، اجمل همه صورت

س جمال او نیز از هر صاحب جمالی برتری وجود او نخستین وجود و افضل ]مراتب[ آن است، پ

 .(70)همان:  «دارد
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و نیز  - یا همان قوۀ ناطقه - شعورموجودات ذی ۀاین همان خدایی است که معبود هم

توان منشأ زیبایی را می ،با این حساب. (3۴: 1387 همو،) موجودات فاقد شعورِ این جهان است

ا حسن و جمال خود انسان را پدید آورده و او جو کرد؛ خالقی که بودر خالق این جهان جست

را در مسیر بندگیش قرار داده است. انسان نیز باید به مدد عقل، خود را به زیبایی و آراستگی 

عمل » مجهز سازد و به سوی مبدأ و غایت زیبایی، که همان خالق هستی است، حرکت نماید:

 «به سوی حیات جاودان پیش روی است ]مطلوب[ اختیارِ امر جمیل و نافع برای عبور انسانی

 .(37)همان: 

های و البته این خداوندی که مبدأ و منتهای زیبایی است، صرفاً خود را با صفات و نشانه

راهی » سازد و درکِ ذات او هرگز در ساحت فهم بشری نخواهد گنجید:وجودیش عیان می

وصف جاهلین فراتر است،  برای ادراک ذات احدیت نیست و تنها با صفاتش که آن هم از

 .(۴6)همان:  «شودشناخته می

به این ترتیب، از نگاه فارابی باید غایت و منشأ زیبایی را در خداوندی یافت که به جهت 

کنندۀ نیکی و خیر و جمال به عالم خلقت بوده ز کمال مطلق، عین زیبایی و افاضهبرخورداری ا

حتی توهم دست یافتن به کمالی والاتر » وان تصور کرد:تتر از او را نمیو غایتی زیباتر و کامل

 .(۴1)همان:  «از کمال او ناممکن است

آن  ۀیابد که شیفتدی سوای خود را نمیجا که این خالق زیبا، عین زیبایی است، موجواز آن

او  ،شده و در نتیجه بخواهد دیگری را متعلق زیبایی و شوق و عشق خود قرار دهد. از همین رو

اش عین ذات اوست، خود نیز شیفته و عاشق ذاتِ متعالی خویش خواهد همۀ صفات جمالیکه 

محب و محبوب و عاشق و معشوق   رو،... و از این او ذات خود را دوست دارد» بود و در نتیجه:

 .(7: ۲003، همو) «یکی است او عیناً

 هایت با عقل و حکمت بهبنابراین از نگاه فارابی، همان گونه که هنر و صناعات بشری در ن

اشیاء و رفتارها و خُلقیات نیز در پرتو توجه به صفات  ۀمسیر درست رهنمون خواهند شد، هم

 خواهند بود.« زیبا»ها لایق دریافت وصف حق تعالی و فهم مراتب زیبایی آن
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 هنتیج

ها و البته توان مشابهت، میمشاهده کردیمارسطو و فارابی  ،چه از آراء هنری افلاطونبا آن

هایی هم میان فارابی و اسلافش مشاهده کرد. او بخشی از راه را با افلاطون طی کرده و تفاوت

تر بخشی را با ارسطو و با ترکیب میان آراء این دو متفکر به همان راهی رفته است که پیش

در جهان اسلام فلوطین طی کرده بود. البته با این تفاوت که همواره نگاه فارابی به اندیشۀ رایج 

و قطعیاتِ اندیشۀ توحیدی و توافقات قرآنی جامعۀ مسلمانان بوده و در همین مسیر نیز اشاراتی 

شناسی مبتنی بر اندیشۀ به آیات قرآن داشته است، که نگاه توحیدی او و هنرسنجی و زیبایی

 سازد.توحیدیِ این متفکر را عیان می

یعنی افلاطون و ) به میراثی که از سه سلف خودکه فارابی با نظر توان گفت در واقع می

 اسلامفلسفی خود را با اصول اعتقادی  ۀدریافت کرده، کوشیده است که اندیش (ارسطو و فلوطین

 هماهنگ سازد. - اندکه خداوند با اسماء و صفات ممتازش در آن محوریت یافته -

از شناخت  دهد(ر خود قرار می)که هنرشناسی او را در بست شناختی این متفکراندیشۀ معرفت

ها به قوۀ عاقلۀ متصل به عقل فعال، شود و با مستند دانستن همۀ دریافتحسی آغاز می

از عالم   - یا همان نظام مبتنی بر فیض - شناسی خود را بر مبنای فهمی سلسله مراتبیمعرفت

ه نام عقل فعال، که واسطۀ ها را به منبعی دانای کل بهستی قرار داده و ریشۀ همه درک و دریافت

 دهد.فیض و خلقت در نظام هستی است، ارجاع می

رهروی در مسیر کمال واپسین یا همان سعادت حقیقی و اخروی  ،انسان در فلسفۀ فارابی

ای است که با حفظ اعتدالِ رفتاری و اخلاقی و نیز به مدد برپایی قسط و عدل در مدینۀ فاضله

جهانی است، به سوی خالق خود تعالی خواهد یافت. خالقی که که بهترین صورت زندگی این 

 از شرّ و نسبیت و نقصان بری بوده و سراپا کمال و جمال است. 

همتاست و زیبایی این جهانی ای از جمال این خالق بیدر نگاه فارابی، عالم هستی هم جلوه

گرفته و صاحب ی را در برکردارها و خُلقیات آدمای وسیع، همه اشیاء و مصنوعات و در گستره

 سازد.خود را نمایانندۀ خالق جمیل عالم هستی می

ساختۀ انسان، از قابلیت تقلید آدمی از عالم خارج و اثر هنری به عنوان محصولی دست
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هایِ ضبط شده، با بازسازی مشاهداتِ حسی او ریشه گرفته است. از نگاه فارابی، این صورت

راه شده و به نوآوری در ارائه یک اثر، یا خلق تصویری تازه در تجزیه و ترکیب قوۀ متخیله هم

تواند در ساحت عالم سازی از محسوسات، البته میگردد. این صورتعالم هستی منتهی می

معقول هم توسعه یافته و نیروی متخیله انسان، با اقتباس صورِ مندرج در عقل فعال، صورتی به 

متخیله در این حالت، به  ۀیی قوم آورد. مرتبۀ اعلای کاراکلی تازه را برای انسان خاکی فراه

شود که از جهت مشاهدۀ حقایق عقلی و اسرار الهی، بالاترین مرحله دریافت وحی الهی منتهی می

ای از راه نباشد که خلاقیت هنری را مرتبهشاید بی ،در عروج انسان خواهد بود. به این ترتیب

ای که در حالت کمالِ قوۀ متخیله، به دریافت وحی الهی تبهخلاقیت نبوی به حساب آوریم. مر

 منتهی خواهد شد.

 که آن را به نظم و اعتدال تعریف کرده - فارابی پیوسته بر مقدماتی بودن زیبایی این جهان

ای برای پرورش قوای انسانی و متمایل را زمینه د دارد و در سنجش اثر هنری هم آنتأکی -

 عادل و انضباطِ اخلاقی دانسته است.ساختن آدمی به سمت ت

اش را که ، این وظیفۀ هنری و بلکه اخلاقی هنرمند است که طبع هنریاندیشۀ فارابیدر 

موهبتی فطری است، به مدد تکرار و تمرین بارور سازد و اثری شایستۀ لذت و درنگ را پیش 

مند ساخته و صفات رهروی مخاطبش قرار دهد. اثری که قرار است مخاطب را  از حظّ هنری به

نیک او را پررنگ کرده و او را در مسیر تعلیم و تادیب قرار دهد. هنر قرار است نقشی را که 

دار شود و ای به وسعت مخاطبان عام، عهدهبرهان و تعقّل برای حکیمان ایفاء کرده، در گستره

عرفتی این جهان آگاه به مدد نیروی تخیّل و تمثیل و محاکات و اقناع، مخاطبش را از حقایق م

 سازد.

نمایی آن از حقایق عقلانی را به مدد تاییدات برهانی از نگاه فارابی، صدق اثر هنری و واقع

یابیم و در پی تحسین صورتِ نیکو و آراسته و منتظم اثر هنری، از معارفی که به وسیلۀ هنر در می

 بریم.ی و سعادت جاودان خود به کار میگیریم و همه را در مسیر تعالشود بهره میبه ما منتقل می

چه را که در مسیر سعادت انسان موثر باشد، نیکو از همین روست که فارابی هنر و هر آن

ای پس از شمارد. در آرمان شهر فارابی، هنرمندان در رتبهرا جایز میداند و توجه به آنمی
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رانی هستند که به لطفِ صناعت اند و صنعتگحکیمان الهی و عالمان احکام دینی جای گرفته

رسانند. بهترینِ هنرمندان کسانی هستند ای آرمانی و انسانی یاری مینیکوی خود، به برپایی جامعه

 - یا شاید هم امام معصوم - ترین خدمت را به اول رئیس مدینه، که همان شخص نبیکه بیش

 به کار گیرند. است، ارائه کرده و توان خود را در مسیر سعادت ساکنان مدینه

کم در مورد کند، در خدمت اعتلای اخلاقی، و یا دستهنری که فارابی به ما معرفی می

ساز تقویت روحیۀ انسان برای دریافت یا تقویت خُلقیات نیک هنرهای خنثی و مفرّح، زمینه

گر جلوه خواهد بود. با این کاراییِ در نظر گرفته شده از جانب فارابی، ارزش فرم هنری منحصر به

ای به نام از پدیده ،ساختن کمالات درونی اثر و واجد شأنی مقدماتی و گذراست. با این همه

ای است از ای افاضه شده از جانب خداوند که نشانهتوان به سادگی گذشت؛ پدیدهزیبایی نمی

 نقش خدایی که حُسن کامل است، در عالم خلقت.

های امروزی هنر برای فارابی مطرح بود، پرسش توان در این حسرت نشست که اگرمیالبته 

اما  بخشید.هنر می ۀتری به مباحث فلسفتر این فیلسوف را در پی داشت و غنای بیشپاسخ کامل

های امروزی فلسفۀ هنر در عصر فارابی مطرح هر چند بسیاری از پرسشو در عین حال باید گفت 

هایی که ها ارائه نمایند. پاسخرا به همین پرسش توانند پاسخینبوده است، اما کلمات فارابی می

 .با کالبد فلسفۀ کلاسیک و البته روحی برگرفته از محکمات قرآنی همراه است

باید گفت فارابی دو رأی تازه را در باب هنر عرضه داشته  نوشتهدر آخرین کلمات این 

 است:

 تر محاکات؛نوع کامل محاکات قوۀ متخیله از عقل فعال یا همان فرشتۀ وحی به عنوان

های حیات بشر در مسیر هدف غایی خلقت انسان که در آیۀ کارایی هنر و تمامی سامانه

یعنی « دونعبُیَلِ»بیان شده است. از نگاه فارابی « دونعبُیِ لِ لاّإ نسَو الأِ ن الجِّ لقتُما خَ»شریفه 

 «.لیوحّدون»

 

 هانوشتپی
اندیشۀ  مایک فیسلوف سخن به میان آمده، منظور « نگرش هنری»یا « ۀ هنریاندیش»در این مقاله هر جا که از . 1
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به صورت خاصْ برای  خواهد بود.و البته موضع او در باب زیبایی آن فیلسوف در باب مباحث  نظری هنر 

 - هنر ۀایم. با این توضیح که منظور از هنرشناسی نه فلسفانتقال این منظور از اصطلاح هنرشناسی استفاده کرده

به معنای دانش حسی و ابداعی  - شناسیو نه زیبایی - هنر گانۀخاصی برای تأمل در انواع هفتبه معنای دانش 

نوان عامل مقوّم بلکه تحلیل هنر به روش فیلسوفان کلاسیک، با پیش فرض اندراج زیبایی به ع - قرن هجدهم

هنر مدرن، در این  ۀضوع متمایز برای تأملات فلسفتفکیک هنر از زیبایی به عنوان دو مو ،روهنر است. از این

که هیچ یک از چهار فیلسوف مطرح در این نوشتار هم به این تمایز متأخر مقال مورد توجه نیست؛ همچنان

 اند.نظر نداشته

 :کتابدو نک: مقدمه عبدالرحمن بدوی بر . 2

 .1979 ،لقلماالخطابه ارسطو؛ ترجمه القدیمه، بیروت، دار الف(

 .1973فن الشعر)الترجمه القدیمه(، بیروت، دارالثقافه،  ب(
3. Representation 

4. Catharsis 
5. Mimesis (Imitation) 
6. Representation 

 .1378نک: مقدمه دکتر حسن ملکشاهی بر ترجمه اش از کتاب اثولوجیا، انتشارات سروش، . 7
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